
 

1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ها )به غیر از رشته ادبیات و علوم انسانی(بررسی کتاب عربی زبان قرآن پایه دهم مشترک همه رشته

 مقدمه: 

روزآوری منابع آموزشی در نظام آموزش و پرورش و به منظور تسهیل آموزش زبان عربی با توجه به لزوم تغییر و به
درسی عربی به تدوین کتابی جدید اقدام کرد که بتواند  در مقطع متوسطه و کاربردی نمودن آن، گروه تألیف کتاب

آموزان پایه متوسطه اول متون عربی و مکالمه آن، دانشهای زبانی و تمرکز بیشتر بر روی فهم با محوریت مهارت
 و دوم را در راه رسیدن به این هدف یاری رساند. 

مولف این سطور نیز در این نوشتار سعی دارد تا با توجه به همین اهداف و با بیانی ساده و قابل فهم برای 
 ن عزیز ارائه دهد.آموزابه دانشآموز، موضوعات مطرح شده در کتاب عربی دهم را دانش

آموزی در متن بپردازیم. بنابراین در هر درس، ابتدا به گرامر واژه و حوزه گرامر دودر این نوشتار قصد داریم به 
شوند. سپس در کار گرفته میمربوطه خواهیم پرداخت؛ زیرا بر این باوریم که این قواعد در مرحله ترجمه جملات به

 پردازیم. می جملات مختلف موضوعات در هر یک از  مرحله دوم به بررسی

 

 نعمت اله مقصودی

 دکتری زبان و ادبیات عربی
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 آن همان خداست.: ذاك هو الله                               :الأوّلدرس ال

 های کلاس هفتم، هشتم و نهم.مرور درس: مراجعة دروس الصف السابع والثامن والتاسع موضوع الدرس:

 شود عبارتند از:موضوعاتی که در این قسمت بررسی میترین مهم

 کاربرد اعداد شمارشی و ترتیبی   -2انواع فعل در زبان عربی     -1

 در زبان عربی:فعل انواع 

 1امر  -3مضارع  -2ماضی  -1شود: فعل در زبان عربی بر اساس زمان به سه نوع تقسیم می

 آمدن حالتی در زمان گذشته است. مثال: بیانگر انجام کاری یا پدید فعل ماضی )گذشته(: -1

 شجاع شدشَجُعَ:     آمدن حالتیاری کرد               پدیدنَصَرَ:    انجام کار 

 های فعل ماضی:علامت

 (: در زبان فارسی های فعل)شناسه 2ضمائر پیوسته فاعلی -1

 جمعهای صیغه های مفردصیغه
 کمک کردیم:  نَصَرْنا نایـــم:  مکمک کرد:  تُ نَصَر  ت  ـــم: 
ا یــــد: یکمک کرد:  نصرْت   –نصرْتَ  ت   –تَ ـــی:   کمک کردیم:  نصرتن   –نصرتم  –نصرتما   ن  ت   –تُ   –تُ 

 ندکمک کرد:  نصرْنَ  –نصروا  –نصَرَتا  –نصرا  نَ  –و  –ا نـــــد:   کمک کرد:  تْ نَصَرَ  –نصَرَ  :بدون ضمیر-
 

                                                           
شود، به شکل مجزا جزء با توجه به اینکه فعل نهی، همان امر منفی و فعل آینده همان مضارع است که فقط )س و سوف( با ابتدای آن افزوده می - 1

 آیند.ل به حساب نمیبندی انواع فعتقسیم
 این ضمائر غالبا فاعل فعل هستند. - 2
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 كَتَبَتْ.....  –ذهبَتْ ( داشته باشد، حتما ماضی است: تْ اگر فعلی در زبان عربی علامت ) -2

 اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید.

 
 انواع فعل ماضی:

-گذشته نقلی    -گذشته ساده ترین آنها عبارتند از:  شود که مهمفعل گذشته در زبان فارسی به انواع مختلفی تقسیم می
هایی برای فعل ماضی وجود ندارد، ولی ساختارهایی گذاریگذشته بعید. در زبان عربی چنین نام  -گذشته استمراری 

 ست. هااین زمان معادل معناییوجود دارد که 

: این فعل بیانگر کاری است در گذشته انجام شده و ارتباط آن با زمان حال قطع شده است: یاری ماضی ساده -1
 رود:کار مینوشت...... این فعل در زبان عربی به این شکل به -کرد 

 : ریشه فعل + ضمیر پیوسته یا پنهان.ماضی ساده مثبت أ(

 كتبْتَ.....  –نصَرَ مثال: 

 لم + فعل مضارع.  /: ما + فعل ماضی     منفی ماضی ساده ب(

 لْم تَكتُبْ  –لْم یَ نْصُرْ  /ما كتبْتَ       –ما نَصَرَ مثال: 
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این فعل بیانگر کاری است در گذشته انجام شده و اثرش تاکنون نیز ادامه دارد: یاری کرده  :ماضی نقلی -2

 رود:کار می....... این فعل در زبان عربی به این شکل به -است_ نوشته است 

 فعل ماضی       قد + : ماضی نقلی مثبت أ(  

                قد كتَبَتْ..... –قد نَصَرَ مثال: 

 فعل مضارعلم   اّ +  /بعدُ : ما + فعل ماضی + ماضی نقلی منفی ب( 

 تنصُرْ  لم    اّ -لم    اّ ینصُرْ  /ما كتَبَتْ بعدُ  –ما نَصَرَ بعدُ مثال: 

شده است: انجام می صورت مداوم و مستمراین فعل بیانگر کاری است در گذشته به  :ماضی استمراری -3
 نوشت.....می –کرد یاری می

@Faragiri10
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 رود:کار میاین فعل در زبان عربی به این شکل به 

 كانَ + فعل مضارع.:  ماضی استمراری مثبت أ(

 كُنتَ تَكتُبُ...  –مثال: كانَ یَ نْصُرُ 

 فعل مضارعلم + مضارع کان +  /كانَ + فعل مضارع    : ما + ماضی استمراری منفی ب(

 تَكتُبُ...لم تَكُنْ  – لم یَكُنْ  یَ نْصُرُ  /ما كُنتَ تَكتُبُ   –مثال:ما كانَ یَ نْصُرُ 

 

@tizhooshan_10
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نوشته  –: این فعل بیانگر کاری است در گذشته دور انجام شده است: یاری کرده بود ماضی بعید -4
 بودی...

 رود:کار میاین فعل در زبان عربی به این شکل به

 كان + )قَدْ( + فعل ماضي :  ماضی بعید مثبت أ(

 كُنتَ )قد( نَصَرْتَ....  –مثال: كان )قد( نَصَرَ 

 ماضی / لم + مضارع کان + فعل ماضی.ما + كان + )قَدْ( + فعل : منفی ماضی بعید ب(

 لم تَكُنْ تنَصرُ... –یَكُنْ نَصَرَ لم  /ما كُنتَ )قد( نَصَرْتَ....  –ما كان )قد( نَصَرَ مثال: 

 آمدن حالتی در زمان حال یا آینده است. فعلی است که بیانگر انجام کاری یا پدید : مضارعفعل  -2

 شود)الان یا آینده( شجاع می آمدن حالت: یَشجُعُ کند )الان یا آینده(        پدیدیاری میینَصَرَ: انجام کار: 

 :ضارعهای فعل معلامت

 عر فُ أَ  - عر فُ ن     –عر فُ ی     –عر فُ ت   : ابتدای فعلا( در  –ن  -ی-حروف مضارعه )ت  -1

 :انتهای فعلیا  حرف )ن( در  و ساکن  فتحه ،حرکات ضمه  -2

   فُ عر  أَ  لا - فَ عر  ن     لن  – فْ عر  ی    لم  – فُ عر  ت    :و ساکن فتحه،حرکات ضمه 

 تعرفینَ  – نَ تعرفو  – نَ یعرفو  – ن  تعرفا –ن  یعرفاحرف )ن(: 

 :در ابتدای فعل مضارع کاربرد حروف مضارعه: نحوه  1نكته

 شودشروع می «أنت     »ری که با لفظ های متناسب با ضمائدر فعل ت
 هما( مونث –هي و برای ضمیر )

 عرفیَن ت   أنت   -عرف ت    أنتَ 
 عرفونت     أنتم –عرفان ت     أنتما
  نَ عرفت    أنتن  
 عرفان )مونث( ت     هما –عرف ت    هي

 شود می شروع «ه     »های متناسب با ضمائری که با لفظ در فعل ي
 هما( مونث( –هي )به غیر از ضمیر )

 عرفان )مذكر(ی     هما  –عرف ی     هو 
 عرفنَ ی     هن –عرفون ی      هم

 عرفأأنا  «أنا»در فعل متناسب با ضمیر  ن
 عرفن   نَحن   «نحن»در فعل متناسب با ضمیر  1
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 :فعل مضارع انتهایف )ن( در حر حرکت ضمه و فتحه و  کاربرد : نحوه  2نكته

 ی (-و  - 1های پیوسته )ضمیر دارایهای در فعل ن
 -ونعرفت     أنتم- ونعرفی      هم -انعرفت     أنتما -)مذكر( انعرفی      هما -)مونث(  انعرفت     همامثال: 

 ینَ عرفت    أنت  

حرکت ضمه، 
 فتحه و ساکن

 ی (-و  - 1های پیوسته )ضمیربدون های در فعل
 فْ نحن لْم نعر  –فُ أنا لا أعر  – فَ تعر  لنهي   – فُ هو یعر مثال: 

 

 
 فعل امر  -3

دستور انجام  دهیم که کاری را انجام دهد. از آنجا کهدستور میشخص یا اشخاصی فعلی است که بوسیله آن به  
های مضارع در حضور ما هستند، به همین علت، فعل امر از فعلشود که کار به شخص یا اشخاصی داده می
 . شوددوم شخص )مفرد و جمع( ساخته می
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 روش ساختن فعل امر:

کنیم. اگر بعد از این حذف، یک حرف در ابتدا حرف مضارعه )ت( را از ابتدای فعل مضارع حذف می -1
 کنیم؛ زیرا ابتدای  باقی بماند، حتما از یک )همزه امر( برای کاربرد این فعل استفاده می         (دارای حرکت ساکن )      ْ 

 به ساکن ممکن نیست. مثال:

 ذهبإذهب             تجلس                   إ            لسُ تَ 

گیرد. ضمه میاگر حرف دوم فعل )فتحه یا کسره( داشته باشد، همزه امر کسره و اگر )ضمه( داشته باشد، 
 مثال:

 صُ           رأنُْ    رُ            صُ       جل         س              تَ نْ إ  سُ           ل        تَ               ذه َ     بإ  بُ          هَ      تَذْ 

 کند:آخر فعل امر نیز به این شکل تغییر می -2

 بْ أكُتُ               بُ  ساكن )        ْ       ( : تَكتُ          (                 ضمه)         ُ 

 }به غیر از ضمیر جمع مونث{:  گردد)ن(                       حذف می

عیَن          إ رجعي    عوا          ترج  عون         إ رج  عا             ترج  عان           إ رْج   تََْرُجْنَ       أُخْرُجْنَ ترج 
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 . از آنجا کهندهددهیم که کاری را انجام دستور میشخص یا اشخاصی فعلی است که بوسیله آن به  فعل نهی: 

شود که در حضور ما هستند، این فعل نیز همانند فعل امر از دستور انجام کار به شخص یا اشخاصی داده می
 .شودجمع( ساخته میهای مضارع دوم شخص )مفرد و فعل

 روش ساختن فعل نهی:

 .دهیمحرف )لا( نهی را در ابتدای فعل مضارع قرار می -1

 دهیم.انتهای فعل نهی را همانند فعل امر تغییر می -2

 بُ لا تَكتُ              بُ            (                 ساكن )        ْ       ( : تَكتُ ضمه)         ُ 

 }به غیر از ضمیر جمع مونث{:  گرددحذف می                )ن(       

عي        تََْرُجْنَ       لا تََْرُجْنَ  عیَن          لا ترج  عوا    ترج  عون        لا ترج  عا      ترج  عان        لا ترج   ترج 

  



 

10 
 

 

 
 : )آینده(فعل م ستقبَل 

آمدن حالتی است که به طور ویژه به  زمان آینده اختصاص دارد. این بیانگر انجام کاری یا پدید فعل مستقبل 
سوف: آینده دور( به ابتدای آن به زمان  –)س: آینده نزدیک فعل در واقع یک فعل مضارع است که با افزودن 

 شود. مثال:آینده مرتبط می

 من به زودی، ساعت نه با تو تماس خواهم گرفت. )آینده نزدیک( :  قریبا  بك في الساعة التاسعة  سأتّصلأنا  

 )آینده دور( من در هفته آنده با تو تماس خواهم گرفت. :الأسبوع القادمبك في  سوف أتّصلأنا 

 ها در زبان عربی به سوالات زیر پاسخ دهید.اکنون با توجه به موارد مطرح شده درباره ساختار و ترجمه فعل

@Faragiri10
ghadam.com

@tizhooshan_10
@ostadline
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 زیر را ترجمه کنید:احادیث آیات و 

 

 
 اعداد اصلی و ترتیبی

شمارش  آنچه بوسیله این اعددای برخوردار است. یت قابل ملاحظهها کاربرد دارد و از اهماعداد  در همه زبان
زبان عربی نیز از این موضوع مستثنی نیست و با ظرافت و دقت خاصی به این موضوع . نام دارد معدودشود می

 شوند:است. اعداد در زبان عربی با توجه به کاربردشان به دو دسته تقسیم می پرداخته

 گیرند.مورد استفاده قرار می )انسان، حیوان و أشیاء( : برای شمارش موارد مختلفاعداد اصلی -1

 .روندکار میبه )انسان، حیوان و أشیاء(: برای بیان ترتیب موارد مختلفاعداد ترتیبی -2

. در مقطع متوسطه 1شوند( تقسیم می)غالبا با ة( و مونث ةاین عدد به دو شکل مذکر )بدون  اصلی:الف( اعداد 
 اول با این اعداد آشنا شدید:

 

                                                           
 شود.در زبان عربی به موضوع مذکر و مونث بودن عدد و معدود توجه می - 1
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 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد
 2ثنا عشرإ أحد عشر عشر تسع ثماني سبع ستّ  خمس أربع ثلاث 1ثنانإ واحد مذکر
 عشْرةثنتا إ 3إحدى عشْرة عشرة تسعة ثمانیة سبعة ستّة خمسة أربعة ثلاثة إثنتان واحدة مونث

 دوازده یازده ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک ترجمه
 

 دو کتاب خریدم.: كتابین إثنین  إشتریتُ  روند. مثال: کار میبعد از معدود به 2و  1: عدد نکته

 گزینه صحیح را انتخاب کنید:  -

 
 به این شکل است:  12تا  11روند. اعداد ترتیبی کار میاین اعداد همیشه بعد از معدودشان به ب( اعداد ترتیبی: 

 دوازدهم یازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم یکم عدد
 عشر ثاني عشر حادي اشرع سعتا ثامن سابع سادس خامس رابع ثالث ثاني أوّل مذکر
 عشْرة ثانیة حادیة عشْرة عاشرة تاسعة ثامنة سابعة سادسة خامسة رابعة ثالث ثانیة أولى مونث

 موارد کاربرد اعداد ترتیبی:

 جواب: الخامسة تماماً                                 كم ساعة الآن؟   : مثال:  خوانیساعت -1

 خانه پنجم در این خیابان(الشارع. )البیت الخامس في هذا جواب:  ؟    أین بیتُ السید كاظمي: مثال: دهیآدرس -2

 خوانیساعت

 شود:خوانی در زبان عربی به یکی از این سه حالت خوانده میساعت

 تماماً الخامسة          5ساعت: : کاملساعت  

 والنصفالخامسة           30:5ساعت:            والربع  الخامسة          15:5: ساعت: + دقایق گذشتهساعت 

                                                           
 إثنتین. –إثنین  –إثنتان  –إثنان رود: کار میبه  عنوان یک کلمه مثنی به دو شکل به 2عدد  - 1
 شود.قوانین این عدد نوشته میاست و طبق  2عربی، عدد  12جزء اول عدد  - 2
 شود.در عربی بوسیله )ی( مونث می 11جزء اول عدد  - 3
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 إلّا ربُعاالخامسة          45:4ساعت:  :دقایق مانده -ساعت 
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 های عددی از پیامبر خدا )ص(: نصیحتالمواعظ العددیة من رسول الله )ص(                   ني:الدرس الثا

 )اعداد یک تا صد(الأعداد من الواحد إلى المئة  موضوع الدرس:

پردازیم. قبلا یادگرفتیم که اعداد با توجه به کاربردشان به دو گروه تری میبه موضوع اعداد به طور مفصل در این درس
 شوند:اساسی تقسیم می

 اعداد اصلی )شمارشی(         شونداعدادی که برای شمارش استفاده می -1

 بیترتیاعداد          شونداستفاده می بیان ترتیباعدادی که برای  -2

و کاربرد آنها آشنا شدیم. در این درس  12تا  1های گذشته از هر دو گروه عدد در زبان عربی، با معادل اعداد در سال
 را یاد بگیریم.  100تا  13قصد داریم که معادل اعداد اصلی و  ترتیبی 

 شود:به انواعی تقسیم می ساختاریدر زبان عربی از لحاظ  ترتیبی( -)اصلی  عدد

و صد، میلیون و  10تا 1. این اعداد شامل: اندجزییدارای ساختار تکشود که : به اعدادی گفته میاعداد مفرد -1
 شود. معادل این اعداد در جدول زیر بیان شده است:میلیارد می

 10تا  1اعداد اصلی 

 ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک  عدد
 عشر تسع ثماني سبع ستّ  خمس أربع ثلاث 1إثنان واحد مذکر
 عشرة تسعة ثمانیة سبعة ستّة خمسة أربعة ثلاثة إثنتان واحدة مونث

 10تا  1اعداد ترتیبی 

 

 

 

 

                                                           
 إثنتین. –إثنین  –إثنتان  –إثنان رود: کار میبه  عنوان یک کلمه مثنی به دو شکل به 2عدد  - 1

 دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم یکم عدد
 عاشر تاسع ثامن سابع سادس خامس رابع ثالث ثاني أوّل مذکر
 عاشرة تاسعة ثامنة سابعة سادسة خامسة رابعة ثالث ثانیة أولى مونث

@Faragiri10
ghadam.com
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آیند؛ زیرا هر اسم مفردی بر یک بودن به عنوان صفت و به منظور تأکید بعد از معدود خود می 2و  1: عدد 1نکته 
 کند. و هر اسم مثنایی بر دو بودن دلالت می

 مثال: 

 دو کتاب از نمایشگاه خریدم.: من المعرض   كتابين  إثنين  اشتریتُ 

 من دو مقاله در این مجله علمی دارم. في هذه المجلة العلمیة: إثنتانمقالتان لي 

 گویند.عدد مرکب می روندکار میصورت ترکیبی بهکه به   19تا  11به  اعداد  اعداد مرکب: -2

 19تا  11اعداد اصلی 

 نوزده هجده هفده شانزده پانزده دهچهار  سیزده دوازده یازده  عدد
أحد  مذکر

 عشر
ثنا إ

 عشر
ثلاث 

 عشر
أربع 
 عشر

 خمس
 عشر

ستّ 
 عشر

سبع 
 عشر

ثماني 
 عشر

تسع 
 عشر

إحدى  مونث
 1عشْرة

ثنتا إ
 عشْرة

ثلاثة 
 عشرة

أربعة 
 عشرة

خمسة 
 عشرة

ستّة 
 عشرة

سبعة 
 عشرة

ثمانیة 
 عشرة

تسعة 
 عشرة

 در این کلاس یازده دانشجو وجود دارد.طالباً:  أحد عشرفي هذا الصف 

 : من در کلاس دهم پانزده همکلاسی داشتم.الصف العاشرزمیلة في  خمسة عشرة كان لي 

 19تا  11اعداد ترتیبی 

 نوزدهم هجدهم هفدهم شانزدهم پانزدهم چهاردهم سیزدهم دوازدهم یازدهم عدد
حادي  مذکر

 عشر
ثاني 
 عشر

 ثالث
 عشر

 خامس عشر رابع
 عشر

 سادس
 عشر

 سابع
 عشر

 ثامن
 عشر 

 تاسع
 عشر

حادیة  مونث
 عشرة

 ثانیة
 عشرة

ة ثالث
 عشرة

 رابعة
 عشرة

 خامسة
 عشرة

 سادسة
 عشرة

 سابعة
 عشرة

 ثامنة
 عشرة

 تاسعة
 عشرة

 

                                                           
 شود.در عربی بوسیله )ی( مونث می 11جزء اول عدد  - 1
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شوند. این اعداد شمرده می تاییدسته دهبه بعد به صورت  20شود که از عدد به اعدادی گفته میعقود: اعداد  -3
 روند.ر میکابهینَ(  -ونَ مانند اسم جمع مذکر سالم با )

 90 80 70 60 50 40 30 20 عدد

 عشرون معادل

 عشرین

 ثلاثون

 ثلاثین

 أربعون

 أربعین

 خمسون

 خمسین

 ستّون

 ستّین

 سبعون

 سبعین

 ثمانون

 ثمانین

 تسعون

 تسعین

 بیست مرد به این جشن آمدند.رجلا إلى هذه الحفلة:  عشرونجاء 

 کنم.آموز در مدرسه  تدریس میبرای سی دانشطالباً في المدرسة:  ثلاثينأدرّس ل 

شوند، با این تفاوت که دو جزء آن با حرف این اعداد مانند اعداد مرکب از دو جزء ساخته می اعداد معطوف: -4
 21( و دهگانشان اعداد عقود است و شامل اعداد 10تا  1شود. یکان این اعداد )به هم ربط داده می« واو»عطف 

 گردد )به غیر از اعداد عقود(. مثال:می 99تا 

  خمسة وثمانون        85سبعة وثلاثین                          37واحد وعشرون                     21

tizhooshan_10@شویم که در خواندن و نوشتن این اعداد، ابتدا یکان و سپس دهگان با دقت در معادل عربی این اعداد متوجه می
@ostadline
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 شود. مثال:خوانده و نوشته می

 سبعة وسبعون: هفتاد و پنج          75                ثمانیة وتسعون  : نود و هشت        98

 اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید:

 
 جدول زیر را کامل کنید:

 

 
هایی ناگذرند ها فعلاین فعل و معنای آنها آشنا شدید. قام: ایستاد ، جاء و أتی: آمد.« قامَ، جاء و أتى»های با فعل

و به صورت فعل  کار روند، تغییر میکندبه« ب        »ها در صورتی که با حرف معنی این فعل و نیازی به مفعول ندارند. اما
 شوند: گذار )نیازمند به مفعول( ترجمه می

 انجام داد، اقدام کرد. مثال: قام ب       :           قام: ایستاد 

 آمیزی کرد.را رنگآمیزی تصاویر پرداخت/ تصاویر برادرم به رنگ قام أخي بتلوین الصور:

 مثال:. آوردأتى ب       :  -جاء            جاء و أتی: آمد

 نوازم برایمان غذا آورد.دوست مهمان: جاء صدیقي المضیاف بالطعام لنا

 من فردا کتاب را خواهم آورد. :  أنا سوف آتي بالكتاب غدا  
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 آیات زیر را ترجمه کنید:
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 باران ماهی: مطر السمك                             الدرس الثالث:

 (1أشكال الفعل ) موضوع الدرس:

 های زیر توجه کنیدفعلاین به 

 

 2گروه  1گروه 

 بیرون کرد: أخرَجَ  خارج شد: خرجَ 

 آموزش داد: عل مَ  دانست: عَل مَ 

 شکسته شد: انكسَرَ  شکست: كَسَرَ 

 گرفت  کاربه: اشتغلَ  مشغول کرد: شَغَلَ 

 نگاری کردنامه: تَكاتَبَ  نوشت: كتَبَ 

 به عهده گرفت: تََمّلَ  به دوش کشید: حملَ 

 آمرزش خواست: ستغفرَ إ   : آمرزیدغَفَرَ 

 چند حرفی است؟ 2و  1های گروه ریشه فعل  -1

 کنید؟به غیر از حروف اصلی ریشه فعل چه حرف یا حروف دیگری را مشاهده می 2در گروه  -2

 کنید؟تفاوتی در ترجمه این دو گروه فعل ملاحظه میچه  -3

 بینیم که:می

 است. (ثُلاثي)حرفی  3ریشه فعل هر دو گروه  -1

 بر حروف اصلی وجود دارد. ()مَزیدحرف یا حروف زائدی ،  2در گروه  -2

 .در ترجمه آنها نیز تغییراتی به وجود آمد، 2به  1ی گروه هاتغییر فعلبا  -3

@Faragiri10
ghadam.com
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 نتیجه:

 شوند:در زبان عربی به دو شکل دیده می حرفیهای سهفعل

ر دحرف دارند و به آنها  فقط سه ،ماضیشان هایی که صیغه اول شخص مفرد  فعل -1  شود.گفته می  ث لاثی مُ 
 شود.گفته می  ث لاثی مَزیدحرف دارند و به آنها  بیش از سه ،ماضیشان هایی که صیغه اول شخص مفرد  فعل -2

برای  معیار تشخیص حروف اصلی یا زائد یک فعل، صیغه اول شخص مفرد ماضی آن فعل است.: 1نکته 
توان هر حرفی به غیر از سه حرف اصلی را از ابتدا و انتهای آن فعل حذف نمود دست آوردن این صیغه از فعل، میهب

 تا سه حرف اصلی نمایان شود. مثال:

 حرف زائد فعل ثلاثی مزید فعل ثلاثی مُرد

 أ أخْرجنَ            أَخرجَ  خرجتم                 خرج

 تکرار عین الفعل عَل مَ    عَل متُ             عَل مَ      عَل متُ           

 ن -إ  إنْكَسَرَ    إنْكَسَرْتُم           كَسَرَ      كَسَرنا            

 ت –إ  إشْتَ غَلَ             یَشْتَغ لونَ  شَغَلَ     یَشغَلونَ         

 ا -ت  نَ تَكاتَبُ             تَكاتَبَ  كَتَبَ      تَكتُبیَن         

 تکرار عین الفعل –ت  نتَحَم لُ              تَََم لَ  نَحملُ              حَََلَ 

 ت -س  -إ  تَسْتَغفرونَ             إسْتَ غْفَرَ  غَفَرْتَ             غَفَرَ 

یک فعل رسید و به این شکل ثلاثی  ماضی   توان به راحتی به صیغه اول شخص مفرد  ملاحظه کردید که با این روش، می
شود، هایی که حرف همزه ماضی آنها در مضارعشان حذف میمجرد یا مزید بودن آن فعل را تعیین کرد. ولی در مورد فعل

ارع این افعال، به همزه ماضی آنها پی ببریم. لازم است که در اینجا خوریم و به راحتی نمی توانیم از مضبه مشکل برمی
 های ثلاثی مزید از مجرد را یاد بگیریم. راه دقیق و علمی تشخیص فعل

ها در . این وزنهای معروف آنها استهای ثلاثی مزید ، شناخت وزن: راه دقیق و علمی تشخیص فعل2نکته 
های مزید را فعل، هاشنیدن و دیدن این وزنکه باید آنها را به خاطر بسپاریم تا با هایی به ما معرفی شده است  مجموعه

 تشخیص دهیم.
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 ها( ثلاثی مزید.آشنایی با اوزان )وزن

کنیم و شما هم با الگوبرداری، به شما معرفی می ای با نام مشخصمجموعهرا در  آنهاها، هر یک از برای یادگیری این وزن
 های مشابه را تکرار کنید.فعل

 استفعال -1

 إسْتَ عْمَرَ  -إستَرجَعَ  -إسْتَخْدَمَ  -إسْتَخْرجََ  -إسْتَ غْفَرَ إسْتَفْعَلَ:       ماضی

 ....... -........ -........-یَسْتخْر جُ  -یَسْتَ غْف رُ یَسْتـَفْع ل :      مضارع

 ....... -........ -....... -إسْتَخْر جْ  -إسْتَ غْف رْ إسْتـَفْع لْ:      امر

 ...... -.......  -......  -إسْت خراج  -إسْت غفار إسْت فعال:     مصدر

 هستند. مثال: درخواستغالباً بیانگر مفهوم ها و مصادر دارای این وزن، : فعل1 نکته ترجمه

   .آمرزش بخواهاز پروردگارت :  رب ك إسْتـَغْف رْ 

عون هم    .گیرندپس میآنها کتابهایشان را :  كتبهمیسترج 

 إفتعال -2

 إفْ تَخَرَ  -إحْتَ فَلَ  -إحْتَ رَمَ  -إجْتَمَعَ  -إشْتَ غَلَ إفتَعَلَ:     ماضی

 ...... -...... -......  - يََْتَم عُ  -یَشْتَغ لُ یَـفْتَع ل :     مضارع

 .......-....... -...... -إ جْتَم عْ  -إ شْتَغ لْ إ فـْتَع لْ:    امر

 .......-......-......-إجت ماع -: إشْت غال إفتعال   مصدر

 إنفعال -3

فَعَلَ:    ماضی  إنقَطَعَ  -إنكَشَفَ  –إنبسَطَ  –إنصَرَفَ  -إنْ قَلَبَ إنْـ

 .......-........ -......-ینَصَر فُ  -ینَقَل بُ یَـنْفَع ل :      مضارع
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 .......-.......-......  -إ نْصَر فْ  -إ نْ قَل بْ إ نْـفَع لْ:    أمر

 ....... -.......  -........-إنصراف  –إنق لاب إنْف عال:   مصدر

 به صورت فعل ناگذر )بدون نیاز به مفعول(غالباً ( ، -انفعال  –ها و مصادر سه مجموعه )افتعال فعلنكته ترجمه: 
 . مثال:شوندترجمه می

 . آیندگرد هم میآموزان در کلاس دانش: في الصف يجتَمع ونالتلامیذُ 

 .گیری کردیدکنارهشما از کارتان  : عن عملكم إنصرفتمأنتم  

 تَـفَعُّل -4

 تَ فَض لَ  –تَ قَب لَ  -تَََم ل  -تَشك رَ  -تَ نَ ز لَ تَـفَع لَ:    ماضی

 .......-.....-......-یَ تَشَك رُ  -یَ تَ نَ ز لُ یَـتَف عل :    مضارع

 ......-......-.......-تَشَك رْ  -تَ نَ ز لْ تَـفَع لْ:    أمر

 ...... -......-......-تَشَكُّر  -تَ نَ زُّل : تَـفَعُّل       مصدر

 کار ببرید.های مشابه را بهفعلتوانید های بالا، میاکنون با تُرین و تکرار وزن

 

@tizhooshan_10
@ostadline
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 در جای خالی فعل مناسب قرار دهید:
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لمي:                                 الدرس الرابع  آمیزهمزیستی مسالمتالتعایش السّ 

 2موضوع الدرس: أشكال الأفعال 

 پردازیم:های ثلاثی مزید میهای فعلمجموعه دیگر از  وزن 4در این درس به بررسی 

 تفاع ل -5

 تفاخَرَ  –تََاجَمَ  -تكاتَبَ -تنَازعََ  -تَعایَشَ : اعَلَ تَف   ماضی

 .......-......-.....-یَ تَنازعَُ  -یَ تَعایَشُ  یَـتَفاعَل :مضارع        

 ........-......-.....-تنَازعَْ  –تَعایَشْ تَفاعَلْ:             أمر

 ........-.....-.....-تنَازعُْ  –تعَایُش تَفاع ل: مصدر         

 هستند. مثال: مشارکت دو طرفهغالباً بیانگر مفهوم ها و مصادر دارای این وزن، فعل نکته ترجمه:

 .نگاری کردندنامه با همدوستش از طریق انترنت  وعلی عبر الإنترنت:  تكاتَبَ عليٌ وصدیق ه

 .کنندداد و ستد می با همدوستش در کارهای مختلف  وعلی في الشؤون المختلفة:  یتعامَل  علي وصدیق ه

 م فاعَلة -6

 سَابقََ  -هَاجَمَ  -شارَكَ  -دافَعَ  -كاتَبَ فاَعَلَ: ماضی         

 ......-......-.....-یدُاف عُ  –یُكات بُ ی فاع ل :         مضارع

 .......-.......-.....-داف عْ  –كات بْ فاع لْ:             أمر

 ......-......-.....-مُدافَ عَة –مُكاتَ بَة م فاعَلَة:         مصدر

 هستند. مثال: مشارکت یكطرفهغالباً بیانگر مفهوم ها و مصادر دارای این وزن، فعل نکته ترجمه:

 .نگاری کردنامهدوستش از طریق اینترنت  باعلی عبر الإنترنت:  عليٌ صدیقَهكاتَبَ 

 .کندمشارکت میدوستش در کارهای مختلف  باعلی في الشؤون المختلفة:  ی شار ك  عليٌ صدیقَه
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 إفعال -7

 أرَْسَلَ  –أَجلَسَ  –أحْسَنَ  –أَكْرَمَ  –أرَْشَدَ أَفـْعَلَ:          ماضی

دُ ی ـفْع ل :         مضارع  .......-.......-......-مُ یُكْر   –یُ رْش 

دْ أَفْع لْ:            أمر  .......-.......-.......-أَكْر مْ  –أرَْش 

 .......-.......-.....-إ كرام  –إ رشاد إ فْعال:        مصدر

 توجه کنید:

ها مکسور )              ( گذشته و مانند سایر فعل  های این مجموعه، همیشه مفتوح )        َ        ( است. زیرا اگر طبق قاعدههمزه امر فعل
 شود. های ثلاثی مجرد اشتباه میفعلامر گردد، با 

 تفعیل -8

 نَ ز لَ  –عَد ل  –فَ ر حَ  –كَر مَ   –عَل مَ فَـع لَ: ماضی        

 .....-.....-.....-یكَُرّ مُ  –یُ عَلّ مُ ی ـفَعّ ل :        مضارع

 ......-......-.....-كَرّ مْ   –عَلّ مْ فَعّ لْ:           أمر

 .....-......-.....-تَكریم  -تَعلیمتَفعیل:        مصدر

 هستند. مثال: را )نیازمند به مفعول(گذغالباً  ، تفعیل( -إفعال ها و مصادر  دو مجموعه )فعل  نکته ترجمه:

خوشحال  پدرش رادانشجوی موفق به سبب موفقیتش در امتحان، الطالبُ المجتهدُ والدَه بسبب نجاحه في الامتحان: فر ح 
 نمود.

 از اینترنت گرفتیم )دانلود کردیم(. کتاب راما الكتاب من الإنترنت:  بتنزیلنحنُ قُمْنا 
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 انتخاب کنید:گزینه صحیح را 
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 این آفرینش خداستهذا خلق  الله:                           الدرس الخامس

  : الجملة الفعلیّة والجملة الإسمیّةموضوع الدرس

 فعل -2اسم  -1شود: بینیم که با یکی از این دو نوع کلمه شروع میبا نگاهی به جملات در زبان عربی می

 جمله فعلیه -2جمله اسمیه  -1کنند: جملات را به دو گروه تقسیم می ،با توجه به همین موضوع

 :گرددشود و از دو رکن اساسی تشکیل میاسم شروع می با ای است کهجمله :جمله اسمیه -1

 شود. مثال:گیرد و جمله با آن آغاز میمبتدا )نهاد(: اسمی که در ابتدای جمله اسمیه قرار می -1

 کند.آموز در کارهایش تلاش میدانشيَتهد في أعماله:  الطالب

 گیرد.آموز کلاس کتابی را از کتابخانه میدانشالصف يأخذُ كتاباً من المكتبة: طالب 

 آموز تلاشگری در امتحان قبول شد.دانشمجتهدٌ نجح في الامتحان:  طالبٌ 

شود و اصطلاحاً خبری را آنها معنای جمله کامل می است که با وجود فعل( -خبر )گزاره(: کلمه یا کلماتی )اسم  -2
 دهد. مثال:درباره مبتدا ارئه می

 کارد.کشاورز کوشا درختان سیب را میأشجار التفّاح:  یزَرع  الفلاح المجدُّ 

 ثمره دانش اخلاص در کردار است.العمل:  إخلاصثمرة العلم 

 رهایی در راستگویی است.: في الصدق  النجاة 

توجه به ترجمه جمله است تا ببینیم با  ،آید. پس بهترین راه تشخیص خبرنمیخبر همیشه بلافاصله بعد از مبتدا  :1نکته 
شود. در حقیقت، اگر خبر از جمله حذف شود، مفهوم جمله ناقص کدام کلمه یا کلمات، معنای جمله کامل می

 گردد. مثال:می

 آید.دست نمیموفقیت در زندگی انسان بدون تلاش بهبدون الاجتهاد:  لا يحصلالنجاح في حیاة الإنسان 

ای وسیله کلمهبه یا  د( ونای اضافه شوند )مضاف باشتوانند به کلمهمبتدا و خبر ارکان جمله اسمیه هستند و می: 2نکته 
 د( . ن)صفت داشته باش گردندتوصیف  
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 یدرّس للتلامیذ المشفقالمعلّم صفت:                  هم في السفرخادمالقوم  سیدُ : مضاف

شود. واضح است که برای انجام یا نهی( شروع می -امر  -مضارع -ای است که با فعل )ماضیجملهجمله فعلیه:  -2
ابراین ارکان های گذارا، علاوه بر فاعل به مفعول هم نیازمند است. بندهنده یا فاعل نیازمندیم. فعلتَقق هر فعلی به انجام
 جمله فعلیه عبارتند از:

 .کندچشم جغد حرکت نمی: البومة عین لا تتحرّك: فعل )ناگذر( + فاعل

ضیئة الأسماكُ  تَُوّلُ : فعل )گذرا( + فاعل + مفعول
ُ
های نورانی تاریکی دریا را به ماهیالبحر إلى نهارٍ مُضيء:  ظلامَ الم

 کنند.روزی روشن تبدیل می

 در جملات زیر مشخص کنید:مبتدا و خبر را 

 

 های زیر مشخص کنید:فعل، فاعل و مفعول را در عبارت

 

 

 

 
شوند. این تغییر در دو زمینه ساختار گیرد که قبل از آن وارد میفعل مضارع تَت تأثیر کلماتی قرار میگاهی از اوقات، 

گذارد که بر لفظ و معنای فعل مضارع تأثیر مییکی از آن کلماتی است  « أن»افتد. حرف و ترجمه این فعل اتفاق می
 کند. مثال:و آن را از مضارع إخباری به مضارع إلتزامی تبدیل می
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 به چند مثال دیگر هم توجه کنید.به صورت مضارع التزامی ترجمه شد. « أن یغفرَ »کنید که فعل ملاحظه می

 
 به فارسی ترجمه کنید. 

 
  

@tizhooshan_10
@ostadline
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 ذوالقرنين                                      الدرس السادس

 : فعل مُهولموضوع الدرس

بودن دهنده یا فاعلی نیازمندیم. اما گاهی و بنا به عواملی )مشخصها برای انجام یا تَقق هر فعلی به انجامدر تمام زبان
به این ترتیب، فعل به دو نوع  .کنیماز ذکر فاعل در جمله خودداری می فاعل، عدم تمایل در ذکر فاعل و....(،

 :شودتقسیم می

 : خدا انسان را ضعیف آفرید.خَلَقَ الُله الإنسانَ ضعیفاً فعلی که فاعلش در جمله ذکر شده باشد:: فعل معلوم -1

 : انسان ضعیف آفریده شد.الإنسانُ ضعیفاً  خُل قَ  فعلی که فاعلش در جمله ذکر نشده نباشد:: فعل مُهول -2

 بریم:دو این مثال و ترجمه آنها به تغییراتی در جمله مجهول پی می با دقت بر

 الف( حذف فاعل ب( جانشینی مفعول به جای فاعل در جمله و هماهنگی فعل با آن ج( تغییر ساختار فعل 

هم در این دو زبان با دو مورد )الف و ب( در زبان عربی و فارسی مشترک هستند، اما تغییر فعل معلوم به مجهول 
 تفاوت دارد؛

 زبان فارسی: ریشه فعل + پسوند )ه( + فعل )شد(       آفریده شد. -
 تغییر حرکات فعلزبان عربی:  -

 چگونه فعل عربی را به مُهول تبدیل کنیم؟

)به غیر از حروف  تُام حروف متحرک : حرف دوم ریشه فعل )نه حرف دوم فعل( را مکسور )             ( وفعل ماضی -1
 کنیم:را مضموم )      ُ      ( می قبل از آن ساکن(

دَ            إ شْتَ غَلَ      أُشْتُغ لَ            إ سْتَخْرجََ      أُسْتُ   خْر جَ خَلَقَ     خُل قَ            أرَْشَدَ      أرُْش 

 

 حرف مضارعه را مضموم )        ُ      ( فقط )      َ      ( و: حرف دوم ریشه فعل )نه حرف دوم فعل( را مفتوح مضارعفعل   -2
 کنیم:می

دُ     یُ رْشَدُ           یَشْتَغ لُ     یُشْتَ غَلُ           یَسْتَخْر جُ     یُسْتَخْرَ   جُ يََْل قُ     يَُْلَقُ          یُ رْش 
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 مُهول را مشخص کنید.آیات زیر را به فارسی ترجمه و سپس فعل : 1 آزماییخود

 

 

 

 

 های جدول را ترجمه کنید.فعل: 2 آزماییخود

 

 
وصفی در زبان عربی آشنا شدیم و به تفاوت آن با زبان فارسی پی بردیم؛  -های اضافی در سال گذشته با ترکیب

قرار  قبل از مضاف الیه، ولی در فارسی  بعد از مضاف الیهعربی وصفی  -های اضافی ترکیب گرفتیم که صفت دریاد
 مثال: گیرد.می

:  نا الفائزَ فریقَ شَج عنا   را تشویق کردیم. مانتیم برندهدیروز أمس 

 کنم.کار می  کشتزار بزرگمانهر روز در  كل  یوم:   نا الكبیرة  مزرعت  أَشتغ لُ في 
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رود. اکنون به کار میوصفی، همواره با )ال( به -های اضافی کنید که کلمه سوم )صفت( در  ترکیبملاحظه می
 های زیر توجه و آنها را با هم مقایسه کنید:مثال

 کیف سعید زیباست.:  حقیبة سعید جمیلةٌ کیف زیبای سعید                     :  حقیبة سعید الجمیلة -1

 کارهای او زیباست.:  صالحةٌ أعماله کارهای زیبای او                           :  أعماله الصالحة -2

 دوستم تلاشگر است.: صدیقي مُتهدٌ دوست تلاشگرم                           : صدیقي المجتهد -3

)صفت( به همراه )ال(  سوم اسمکنیم که وصفی ترجمه می-تا زمانی چنین کلماتی را به صورت ترکیب اضافی  نتیجه:
همراه شود و در ترجمه با فعل )است( جمله محسوب می بدون )ال( باشد،  صفت نیست و خبر   ،باشد. اگر این اسم

 د.گردمی

 آیات زیر را به فارسی ترجمه و سپس موصوف و صفت را مشخص کنید. آزمایی:خود
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 دریاهاست.هایش در ای آنکه شگفتییا مَنْ في البحار عجائبه:                             الدرس السابع

 الجار والمجرور موضوع الدرس:

 شوند: جملات در هر زبانی از دو بخش تشکیل می
 هاقیدها و متمم -2ارکان اساسی                   -1

در درس قبلی با انواع جمله و ارکان آنها و برخی قیدها مانند مضاف الیه، صفت آشنا شدیم. قصد داریم در این درس 
 به این جمله توجه کنید: زبان عربی صحبت کنیم.ها در درباره متمم

 .إلى الصفذهب التلامیذُ رفتند:  به کلاسآموزان دانش

شود. معادل این دو کلمه گروه متمم نامیده می« به کلاس»متمم و « کلاس»حرف اضافه و « به»در زبان فارسی، 
 نامند. می« و مجرورجار »است. گروه متمم را در زبان عربی « إلى الصف »در زبان عربی، 

و به اسم بعد از آن « جار: حرف جر»در زبان عربی « م نْ، في، إلى، على، ب      ، ل      ، عَنْ، كَ    »حروف هر یک به 
شوند، تر شدن معنای جمله میشود. جار و مجرور باعث کاملگفته می« جار و مجرور»، هر دو کلمه با همو به « مجرور»

 حذف هستند. مثال: ولی از جمله قابل

  
  

 معانی حروف جر

 از م نْ 
 

 
 در في 

 

@tizhooshan_10
@ostadline
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 به إلى

 
 به سوی

 
 تا

 
  بر على

  روی
به  ب         

  وسیله
 در

 
 داشتن ل       

 
 از آن  

 
 برای

 
 از عَنْ 

 

 درباره
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 مانند كَ    

 

 

 مثال: حذف نیست. قابل از جمله شود وعنوان خبر در جمله استفاده میگاهی اوقات از جار و مجرور به : 1نکته

 جار و مجرور= خبر                                  رهایی در راستگویی است.            :النجاة  في الصدق  

 مجرور= خبر سلامت زندگی در مهربانی )با مردم( است.              جار و: ﴾سلامة العیش في المــ ـداراة  ﴿

 گیرد. مثال:، قبل از مبتدا قرار مییک موضوعبر  هدف تأکید خبر جار و مجرور با  ،گاهی اوقات :2نکته 

  به عقب انداختن )کار( وجود دارد.در هایی آسیب (  قطعا)في التأخیر آفاتٌ: 

            ، رهایی در راستگویی است.(بدون شک)في الصداقة نجاةٌ: 

 

 وجود دارد که باید رعایت شود؛  با حرکت قبل« ي -ا  -و »تناسب حروف یک قاعده کلی در زبان عربی به نام 

 ي)          ُ          ( و                       )        َ          ( ا                 )                  ( 

باید این تناسب وجود داشته باشد. اما این نکته را بدانید که هیچ ( مفعولی نیز يبه هنگام اتصال یک فعل به ضمیر )
شود. بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق و محافظت فعل از مجرور شدن، قبل از فعلی در زبان عربی مجرور )                      ( نمی

 شود. گفته می« وقایةنون »گیریم. به همین علت به این حرف از یک حرف )ن      ( کمک میي( ضمیر )

 مثال: 
 در انجام تکالیف مدرسه یاری کرد. مرادوستم في إداء واجبات المدرسة:  نصرَنيهو 

 شناسی؟میمرا آیا ؟: تعرف نيهل أنتَ 
  گذارند.احترام می به منآنها : يحترموننيهمْ 
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ناعة التلمیع في الأدب                        الدرس الثامن  تلمیع در ادبیات فارسی صنعت: الفارسيص 

 اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم المبالغةموضوع الدرس: 

در ارتباط با فعل هستند. سه مورد از این به نوعی  هر کدامشوند و ها در زبان عربی از فعل ساخته میبرخی از اسم
 اسم مبالغه -اسم مفعول  -ها عبارتند از: اسم فاعل اسم

 شود.شناخته می صفت فاعلیکند و در زبان فارسی به دهنده کار اشاره میاسمی است که به انجام :فاعلاسم  -1

 ا(. مثال: -گر   -صفت فاعلی عبارت است از: ریشه فعل + پسوند )نده 

 نوشتن        نویسنده                    یاری کردن          یاریگر                   دانستن         دانا 

 اسم فاعل در زبان عربی از دو نوع فعل )ثلاثی مجرد و مزید( ساخته شود:

 رود. مثال:بر وزن )فاع ل( به کار میاسم فاعل  ثلاثی مُرد: 

 دانا عالم:          عَل مَ یاریگر               نصَرَ        ناصر: سنده               نویكَتَبَ        كاتب: 

 گیرد. مثال:شود و یک حرف مانده به آخر ریشه فعل، کسره )                ( میشروع می« م ُ    »با مزید: اسم فاعل  ثلاثی 

 گیرندهیادمُ     تَعلّ      م:        یتَ عَل مُ دهنده      پیشنهادح:  ر  قتَ    مُ   اقتَ رحََ       دهنده         آموزشم: لّ       عمُ         یعُلّ مُ 

 شود.شناخته می صفت مفعولیکند و در زبان فارسی به شده کار اشاره میاسمی است که به انجام اسم مفعول: -2

 + شده . مثال: ەصفت مفعولی عبارت است از: ریشه فعل + 

 نوشتن       نوشته شده              یاری کردن        یاری شده                دانستن          دانسته شده 

 اسم مفعول هم  در زبان عربی از دو نوع فعل )ثلاثی مجرد و مزید( ساخته شود:

 رود. مثال:وزن )مفعول( به کار می برثلاثی مُرد:  مفعول  اسم 

 دانسته شدهمعلوم:          عَل مَ یاری شده          نصَرَ        منصور: نوشته شده              كَتَبَ        مكتوب: 
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 یرد. مثال:گشود و یک حرف مانده به آخر ریشه فعل، فتحه )     َ       ( میشروع می« م ُ    »با مزید: اسم فاعل  ثلاثی 

 گرفته شدهیادمُ     تَعل   م:        یتَ عَل مُ داده شده      پیشنهاداقتَ رحََ       مُ    قتَ     رحَ: شده     داده آموزشم:     ل  عمُ         یعُلّ مُ 

 

و « زیاد بودن یک صفت»است. این اسم بیانگر « رویافراط و زیاده»در لغت به معنای « مبالغه»اسم مبالغه:  -3
 رود: کار میاست. این اسم در زبان عربی بر دو وزن به« بسیار»در فارسی دارای پیشوند 

 بسیار شکیباصبّار:   بسیار دانا           علّام: بسیار آمرزنده              غفّار:  :فَـعّال -1

 بسیار فرمان دهندهأمّارة: بسیار فهمیده         فَ هّامة: بسیار دانا               علّامة: فَـعّالة:  -2

 مهمنکته 
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 کلمات جدول زیر را ترجمه کنید.  :1تُرین 

 
 : احادیث زیر را ترجمه و سپس اسم فاعل و مفعول را مشخص کنید.2تُرین 
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